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يك پا بر زمين جلوي پدرم ايستادم و به چشمـان  
آسمان بياد زمين و   :  اشك بارش زل زدم و گفتم

زمين بره آسمون من پرهـام رو دوسـت دارم،         
 . خوام باهاش ازدواج كنم بهش علاقه دارم و مي

شايسته بابا تـورو روح      :  پدر با درماندگي گفت
پرهام .  مادرت درست فكر كن عاقلانه رفتار كن

كمي به شـرايـط     .  نمي تونه مرد زندگي تو باشه
اون زمين تا آسمون بـا  .  زندگي خودت فكر كن

باوركن روزي مي رسه كه از اين .  تو فرق داره 
تـو الان    .  احساسات بچه گانه افسوس مي خوري

سرت گرمه و چيزي نمي فهمي باور كن وقـتـي   
 !آتيش عشق بخوابه همه چي برات عادي ميشه

شما منو درك نمي كنين بابا آخه مگـه ايـراد       –
 پرهام چيه؟ 

: مينو با مهرباني صورتم را نوازش كرد و گـفـت  
شايسته جان بابات فقط دوست داره تو بـيـشـتـر       

دستش را كـنـار زدم و ازش روي           .  فكر كني
مادرم را گرفـتـه      هرچه بود او جاي.  برگرداندم

به ياد مادرم اشك چشمانم را تر كرد و بـا      !  بود
اگـه مـامـانـم زنـده بـود             :  صدايي لرزان گفتم 

 ...نميذاشت من اين طوري عذاب بكشم 
شايسته جان مطمئن باش اگه مادرت هم زنـده      –

بود نميذاشت بدون فكر و به اين زودي ازدواج     
 ! كني

آخه دختر مگه نونت كمه يـا  :  پدرم با تشر گفت
 ! آبت يا اين جا بهت بد ميگذره 

هيچ كـدوم از ايـنـا          :  قلبم لرزيد وگريان گفتم
 .نيست چرا نميذاريد با پرهام ازدواج كنم 

سـنـت بـراي      !  تو الان داري درس مي خونـي   –
 .... ازدواج مناسب نيست 

هنوز حرفش تمام نشده بود كه با صداي بـلـنـد      
من نمي خوام اين حرفـاي تـكـراري رو        :  گفتم

  .با ناراحتي به اتاقم پناه بردم ... بشنوم 
من با پرهام در يك ساندويچ فروشي آشنا شـده    
بودم او پنج سال از من بزرگتر بود و توي يـك    

. كـرد كـار مـي     .  فست فود پيك موتوري بـود 
هميشه به اين فكر مي كردم كه روزي كه پرهام 

و حـالا كـه     .  با خانواده اش به خواستگاريم بيايد
. پدرم مـخـالـف بـود         به خواسته ام رسيده بودم

توانستـم  نمي.  پرهام شده بود همه ي فكر وخيالم
عشـق و    ...  لحظه اي به جدايي از  او فكر كـنـم    

علاقه به پرهام شب و روز بـرايـم نـگـذاشـتـه             
خودم را توي اتاقم حبس كـرده بـودم و          . بود

اي بـه در      مينو چند ضـربـه  !  چيزي نمي خوردم
خـواي  شايسته، مگه نمي:  وارد كرد وسپس گفت
: از جا بلند شدم وگفتـم !  بري مدرسه ديرت شده

اولا مدرسه نه و دبيرستان، مگه من بچـه ام كـه       
 .رمدوما من ديگه دبيرستان نمي! برم مدرسه

! كني دخترچرا لجبازي مي :  مينو ملتمسانه گفت
   !خب بابات حق داره

 ... دست از سرم بردار -
مينو زن خوب و مهرباني بود امـا هـيـچ وقـت           

پـدرم دو    .  توانست جاي مادرم را پر كـنـد    نمي
-مـي .  سال بعد از فوت مادرم با او ازدواج كـرد 

تواند پدرم را به ايـن ازدواج      دانستم فقط او مي
از جا بلند شدم و  از اتـاق بـيـرون        .  راضي كند

مـيـنـو    :  با احتياط كنارش ايستادم وگفتـم  .  رفتم
 !جون، اگه يه كاري ازت بخوام نه نميگي 

شـايسـتـه    :  اش درهم رفت و ناراحت گفتچهره
 . عزيزم ازم نخواه كه بابات رو راضي كنم

آخه چرا؟ مينو من بدون پـرهـام   :  معترض گفتم 
تونم زندگي كنم، تو و بابا چرا  اين طـوري    نمي

هستين مگه روزي كه قرار شد باهم ازدواج كنيد 
من مخالفتي كردم كه حالا داريـن ايـن طـوري        

 ! كنينمي
شـايسـتـه     :  مينو به فكر فرو رفت و سپس گفـت 

عزيزم، موضوع من و بابات باتو فرق  مي كنـه،  
ببين تو فقط داري از ديدگاه عشق به زنـدگـيـت    

 . نگاه مي كني
 ... مي دونستم: ابروهايم را درهم كشيدم و گفتم

دلم گرفـتـه   .  عصبي و ناراحت به اتاقم پناه بردم 
هرچه گريه مي كردم نمي توانستم غم خود .  بود

وقتي پدرم براي خوردن نـاهـار    .  را تسكين دهم 
شـايسـتـه    :  برگشت رو به ميـنـو گـفـت         به خانه

 كجاس؟
تو اتاقشه، صابر مي خواستم راجع به شايسته با - 

 ..هم صحبت كنيم 
 چي مي خواي بگي ؟  -
ببين صابـر،  .  اين روزا شايسته خيلي تودار شده -

پسر بدي نيست درسته كه حقوق كـمـي        پرهام
رسـه، كـاري و       داره اما دستش به دهـنـش مـي     

 ... زرنگه 

چـي داري مـي گـي          :  پدر سرزنش آلود گفت
سپس صدايش را بلند تـر كـرد و       !  مينو، تو هم 

بذار يه چيزي بهت بگم، برو به شـايسـتـه    :  گفت 
آب  !  هم بگو، عاشقي مثل كوزه ي نو مي مونه 

كوزه ي نو تا چهل روز خنك و گواراس بعد از 
 !اون ديگه عادي ميشه 

قلبم لرزيد و به گريه افتادم دنيـايـم شـده بـود         
نمي توانستم به جدايـي از     ...  پرهام و وصال او 

پرهام فكر كنم وبالاخره آن قدر اصرار كردم تا 
-اما مي.  باشه شايسته :   پدرم راضي شد  وگفت

هـاي  رو بدوني، تو همه ي پـل        خوام يه چبزي
پشت سرت رو خراب كردي هيچ راهـي بـراي       

ري بـه    اگـه مـي    !  برگشتت به اين خونه نذاشتي
خونه ي اون پسره تا آخر عمرت حق برگشت به 

 ...اين خونه رو نداري
شب عروسي من و پرهام شادتريـن فـرد تـوي        

از خوش حالي انگار داشتم روي   .  مجلس بوديم 
بالاخره بعد از پـافشـاري     .  ابرها قدم برمي داشتم

زندگي ساده اي را   .  زياد به آرزويم رسيده بودم
ي ي خـانـه    با پرهام آغاز كردم و در بـالاخـانـه     

مادرش زن مـهـربـان و از        .  پدريش ساكن شديم
كه طبقه ي پايين خانه زندگي  كار افتاده اي بود

كاري به كارمان نداشت و بـا انـدك         .  كردمي
گرفت زنـدگـي   مي   پولي كه از برادرهاي پرهام

 .كردمي
چندماهي گذشـت و     از زندگي مشتركم باپرهام 

تا اين كـه    .  از هيچ چيز برايم كوتاهي نمي كرد
يك شب پرهام ناراحت و عصبـانـي بـه خـانـه          

پرهام چي شده ؟ چـرا    :  با تعجب گفتم.  برگشت
قـراردادم بـا     :  ناراحتي؟ آهي كشيـد و گـفـت       

قلبم لرزيد و در حـالـي       !  ساندويچي تموم شده 
اين :  كه سعي مي كردم بر خود مسلط باشم گفتم

مي گردي و يه كار بهتر پـيـدا   .  كه چيزي نيست
 ! كني، اخماتو باز كن بيا شام آماده اسمي

از آن شب به بعد،وقتي به خانـه بـرمـي گشـت         
كـنـج خـانـه       . نااميد و خسته تر به نظرمي رسيد   

طاقت ناراحتيـش را    .  نشست و حرفي نمي زدمي
-نداشتم و نبود يك چيز هردويمان را آزار مـي 

 !داد، پول 
 ...ادامه دارد

 زير يك سقف
  فرزانه تقديريفرزانه تقديريفرزانه تقديريفرزانه تقديري        ����

 و »رد پاي معكوس«نقدي بر كتاب 

دو مجموعه ي شعر  »سايه هاي آويزان «

 )فتوحي(آوا رضايي
 استاد عبدالعلي دست غيباستاد عبدالعلي دست غيباستاد عبدالعلي دست غيباستاد عبدالعلي دست غيب    ����

 :پنجره فرياد مي زند
 بمان

 تا هزار لايه تاريكي را 
 فرو گذارم

 )28رد پاي معكوس (در پشت پلك روشن شب     
سايه هاي آويزان و رد پاي           (به  تازگي دو دفتر شعر          

به چاپ   ) فتوحي(سروده آوارضايي  1389شيراز) معكوس
رسيده است و اين هر دو مجموعه شعر نشان مي دهدكه                
سراينده آنها دركار سرودن و چاپ اشعار خود جديت               
كافي دارد و نيز نشان مي دهد كه سرايندگان نسل سوم و               
چهارم شعر شيرازحرفي  براي گفتن و نغمه اي براي شنيدن            
دارند در حاليكه نسل اول شعر جديد سرايي شيراز                    
اشعارشان قديمي شده و نسل دوم كه نيمه عنواني هم دارند            
و هر يك مدعي است بهترين شاعر اين شهر است  و اين ها               
نيز مدتي است از نفس افتاده اند وخود و ديگران را تكرار             

 ...كنندمي
. از شاعره هاي تازه چرخ شيراز است       ) فتوحي(آوا رضايي   

با .به شعرو موسيقي و شعر سرودن مهر آتشيني دارد                  
زحمت و كوشش فراوان راه خود را يافته است و حرف و              

به گفته خودش شاعر بايد در         . حديث هاي تازهاي دارد     
گزينش كلمه هاي مناسب ولحن و موسيقي ويژه دقت لازم           

چرا كه اينها  از مهمترين  اركان آواز ايراني          . را داشته باشد  
است  البته  ميتوان  پذيرفت  سراينده  دفتر شعر ردپاي                    
معكوس در برخي از قطعه ها  ابزاري  براي  گردش                       
ملوديك و در هم آميختن  نغمه ها يافته است و به اين                     
وسيله  زبان  جسم و جنس را از حالت  بيروني به حالت                     

البته  نه به صورت قطعه هاي           . دروني تبديل كرده است     
داراي وزن عروضي توللي بلكه به صورت سرايش آزاد              
داراي  وزن  دروني ونغمه  واژه ها  و تناسب  كلامي                       

اين  قطعه ها  آنجا  كه آهنگ ها و دلالت هاي                     . جديد
جمله ها  را با آوردن جناس وتناسب  لفظ  و معنا  تعهد                     

توانند  پيوند يافتن مخاطب را با            كند به خوبي  مي       مي
فرازهاي متفاوت قطعه شعر، برقرار سازند و دريافت                 

 :     ادراكي و  ذوقي سراينده را به شنونده و خواننده دهد
وجاده اي كه   / نامرعي است زاويه خط چشم من و قله كوه         

 )40همان(ميدان ديدم را مشغول كرده
 در حلقه فشار

 )38همان ،(دل حجيم مي شود 
 )35همان،(باده در جام است /در خيال من /تصوير نقش تو

دو نمونه نخست زبان، زبان عادي و روزنامه ي است و نمونه             
. كند و تكرار مكرر است      سوم تعبيري قديمي عرضه مي      

مسئله در اينجا   . حافظ گفته بود ما در پياله عكس رخ يار ديده ايم كه در ساحت عرفان معنايي مثبت دارد                       
زماني . مسئله  مهم  سويه نظري ونگاه راوي به چيز ها و آدمهاست             . نيست) فرم(مسئله  محتوا و شكل بندي  يا         

كه دوربين شاعر يا قصه نويس براوبژه ها ميزان مي شود، اگر اين دوربين ثابت بماند،دورنماي كنش ها و چيز                     
 .ها، ثبوتي را مي نمايانند  كه در واقع وجود ندارند

مفهوم ها نيز همين     .پديده ها ثابت و يكسان نيستند و هر دم مانند بت عيار به صور گونه گون مي آيند                          
مانند دلدادگي دلدار به گل، لاله، سرو،        (بنابراين اگر تصاوير دوربين هنرمند اوبژه هاي ثابتي را بنمايانند          .طور

واقعيت تصوير شده لغزان بودن و نا پايابودن آن را نمي رساند و در نتيجه روايت شعري و بينش                     )صنوبر خرام 
استعاري هنرمند، تركيبي از تضاد ها وگونه گويي بديعي را كه واقعيت دارد، به دست نمي دهد و در هر حال                       

 .به سوي مفهوم هاي ثابت  به حركت در مي آيد
عشق در معناي ساده يعني دلبستگي شديد آدمي به آدم             .سخن گفت »عشق«در اين زمينه ميتوان از مفهوم         

در كار و بار     .در اينجا ماجرا ماجراي دلدار و دلباخته است يعني پيوستگي شديد دو تن به يكديگر                     .ديگر
ناز از سوي دلدار است ونياز      .بين شاعران كلاسيك غالبا يكنواخت  و ثابت است          )  دلباخته(عاشقي و كاميابي      

 . از سوي دلباخته وهجران هم غالبا حاصل اين عشق نابرابرو يك جانبه است
توان گقت شعر مدرن سروده     را به فرم تازه در آورد، نمي      )موضوع(اكنون اگر امروز شاعري بيايد و همين تم         

واقعيت  بروني با گرايش  شخص به اوبژه ها از نظر گاه نسبي بودن و آنجا در ژرفاي روياهاو تخيل هاي                        . است
و شگفت    »ناپايا بودن «و    »مكث«و  »وقفه«او به هم آميخته شدنش، لجظه ها و تصوير هايي مي سازد پر از                

در دفتر ردپاي معكوس كه زني هجران         . نبايد فريب داده شده ها ونظرگاه هاي ثابت را خورد            . انگيز بودن 
 .كشيده و دردمند به حرف آمده،حديث عشق،هجران و انتظار و هراس حاصل از ان ها را بيان مي كند

 صداي گره خورده ات
 به گذشته ام كشاند

 مي خواستم رها شوم
 اما

 گره ها گرد من تحرير ديواري شدند
 وصدايم را نشنيد 

 )10همان، .(هيچكس
در قطعه هاي ديگر غالبا از كسي سخن مي رود كه مي بايست مانند آب در آينه برود وهمچون آب  بر اينه                           
بيدار شود، يا آهسته مي آيد، نگاه راوي را مهتابي مي كند، تا هر دو از زندگاني پر شوند و در وسوسه گناه                          

راوي دلش هواي دلدلر دارد،پس آينه را مي چرخاند،دست بر گونه، با دهاني به شكل خاطره،                       .حل شوند 
 .......حلول مي شود در خودش و در غربت نگاه خود مي چكد

است دردمند در آستانه فصلي سرد،تنها و جفا ديده             »زني«كوتاه سخن اينكه راوي به تعبير فروغ فرخ زاد            
همين جا سخن از نقطه هاي  انتظار است تا فاصله           . را مي شنود در خود كه پير مي شود        »او«كسي كه  صداي     

دلدار، مشت كوبيدن به باد و خيره ماندن به نقطه اي دور، وسايه هاي غبار گرفته در پريشاني  نيمه  شب و                             
-مهمتر از همه ردپاها، پاهايي كه به سوي  گذشته  به سوي  دوردست خيز بر مي دارند، اما در واقع پيش نمي                        

 :روندروند باژگونه مي
 امروز بيا

 كه من
 بايد در تو راه بروم

 تا فردا
 )103همان،(0تا رد پاي معكوس 

رود، فرو مي رود و خلاصه انكه اوكه قلبي سبز دارد، جفتش را  در پروازي                 پس راوي بالا نمي رود، پيش نمي      
آنچه به بيان آمده در شكل شعرآزاد       . در اين فراز ها فرم تازه اي ديده نمي شود         ) 93همان،.(تلخ فرا مي خواند   

به ويژه در    -البته در بعضي از فرازهاي هر دو دفتر شعر سراينده          . شاملويي افتاده و پيام شعر بر آن سوار شده         
 :كتاب سايه هاي  آويزان تازگي  و آشنايي زدائي از لحاظ  تصوير سازي ها و تعابير،هست

 زخم خاكستري
 شعرسپيدم را

 )23....سايه ها(سياه مي كند 
 )45همان (شكوفه مي دهند/هم/در سپيدي  سرد/درختان/وقتي تو با مني

اجزاء جمله ها مدام    .مي بينيم كه در همه اين نمونه ها راوي خود را در عناصر بيروني  طبيعي  پنهان مي كند                      
 .محسوس و ملموس  و گوشمند نمي شوند. به سوي انتزاع در حركتند

روشن نيست دلدار موصوف چه شكل و شمايلي دارد؟ كوتاه يا بلند بالا است ؟  اطوار و رفتار و گفتارش                            
چگونه  است؟ شوخ و بذله گوست يا عبوس و ترشرو ؟ چرا رفته است و كجارفته است فقط در ايجا دلباخته                         
جفا ديده در انتظار است و وجوه اين انتظار را بين مي ند، گله و شكوه و مويه مي آغازد، خود را به در و                               

 .ايست سبز ازبا او بودنديوار مي زند تا دلدار را باز آورد كه غالبا ممكن نمي شود، طفيل لحظه
چكيده  سخن اين است كه راوي بسيار به           . حالت دلباختگي  و انتظار است      )  انتزاع(اين ها همه ابستراكسيون      

 :خود مشغول است و از مرز حالات انتظار و در ماندگي بيرون نمي رود
 گم گشته زني است در نفسش

 و درختي كه بيرون مي آورد ريشه هايش را
 ...ادامه دارد)                                                                              53همان،(تا دفن كند در گودال دگري 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    چند سطر صبر كنچند سطر صبر كنچند سطر صبر كنچند سطر صبر كن
 آناهيتا خورشيدي  ����

 اين روزها

 !روزهاي به ظاهر قشنگي است

 گذارم،نردبان مي

 روم،بالا مي

 تا شايد روي ماهت را

 ...ميان هوا

 پشت ابرها

 هايا شايد هم در آسمان

 ...!!!چند سطر صبر كن

/ 

 !!!زمين اينجاست

 ...خوشحالم

 !ي زمين و آسمان را يافتمبالاخره گره


